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* شــهید جِمهور خستگی را خســته کرد و توانِ جوانانِ این مرز و بوم را به 
رخ جهانیان کشید. ان‌شاءالله دکتر پزشکیان نیز همین رویه شهید جمهور را 

ادامه دهند.
هادوی

* شبکه خبری راشا تودی روسیه معترف است: آیت‌الله خامنه‌ای ایران را از یک 
پیچ تاریخی و مهم به‌راحتی عبور داد! خدا را برای داشتن چنین رهبر حکیم و 
فرزانه که بارها نظام را از فتنه‌ها و آشوب‌ها نجات داده سپاسگزاریم و حاضریم 

جان ناقابل خود را فدای چنین رهبری ‌نماییم که در جهان بی‌نظیر است.
0935---2846

* خدا را شکر که انتخابات در کشور ما در امنیت و آرامش کامل برگزار شد و 
این در حالی است که همین روزها، فرانسه، )نماد تاریخی دموکراسی غرب( به 
بهانه انتخابات پارلمانی، دســتخوش آشوب است. در آمریکا هم در حالی چند 
ماه بعد انتخابات برگزار می‌شود که انتخابات چهار سال قبل، به آشوب گسترده 

و ابراز نگرانی از بروز جنگ داخلی انجامید.
‌بیگی

* برخی از ویژگی‌های برجســته فردی و کاری شــهید رئیسی در کلام رهبر 
معظم انقلاب اســامی در آخرین دیدار دولت ســیزدهم که امید است دولت 
جدید نیز به این ویژگی‌ها توجه عملی نماید عبارت اســت از: تلاش بی‌وقفه 
برای حل مشکلات توده‌های مردم )نه خواص و ویژه‌خواران(، اعتقاد عمیق به 
توانایی‌های داخلی، صراحت در اعلام مواضع دینی و انقلابی، خستگی‌ناپذیری، 
مأیوس نشدن، رعایت تعامل و عزت‌مندی در سیاست خارجی، اهتمام به اجرای 

طرح‌های بزرگ، تواضع و بردباری و معنویت و ذکر و توسل.
نیازی

*پیامِ منطقیِ آقای پزشــکیان رئیس‌جمهور منتخب کشورمان به سیدحسن 
نصرالله مشــخص می‌کند موضعِ درستِ دولتِ ایران در حوزه مقاومت، همان 
راهِ رئیسِــی شهید اســت. امیدواریم این دولت در ادامه راه نیز با همین دست 

فرمان حرکت بکند.
ایروانی

* زنــده کردن اعتماد و امید در مردم، به‌‌ویژه در جوان‌ها یکی از اصول اصلی 
دولت منتخب است که باید در سرلوحه کار جدی خود و اعضای دولتش طی 
چهار ســال قرار دهد و این مؤثر نخواهد شــد مگر با باز کردن گره مشکلات 

اقتصادی، پرهیز از خام‌فروشی نفت و خدا‌حافظی با دلار.
‎قربانی

* همزمــان با اعلام پیروزی دکتر پزشــکیان برخی از چهره‌ها و رســانه‌های 
جریان‌های رادیکال اصلاح‌طلبان در مطالبی می‌کوشند مطالباتی را پیشاپیش 
فراروی رئیس‌جمهور نهم قرار داده و رئیس‌جمهور منتخب را وســیله رسیدن 
به اهداف خود قرار بدهند. به عنوان مثال عباس عبدی طی یادداشتی در یکی 
از روزنامه‌های زنجیره‌ای خواســتار اصلاحات در ســاختار شده یا همتی طی 
گفت‌وگویی با روزنامه شرق تصریح و تأکید کرده مهم‌ترین اولویت‌ها باید تعیین 
خط‌مشی تفاهم با آمریکا و سه کشور اروپایی باشد! انگار که این ما بوده‌ایم که با 
آنها تفاهم نداشته‌ایم.مذاکرات دولت شهید رئیسی با اروپایی‌ها درتابستان 1401 
در سایه دیپلماسی توسعه روابط باکشورهای همسایه و همسو، اروپایی‌ها را مشتاق 
رســیدن به توافق با ایران کرده بود و پیش‌نویس این توافق هم آماده شده بود 
ولی با آشوب‌های شوم ز.ز.آ ناگهان اروپایی‌ها پاپس کشیدند. اصلاح‌طلبان نیز 
بادامن زدن به این آشــوبها خود یکی از مقصران اصلی متوهم شدن اروپایی‌ها 

و رها کردن مذاکرات از سوی آنها بودند.حالا در نقش مدعی ظاهر شده‌اند؟
روزبهانی

* سمت و سوی رسانه‌های اصلاحات بعد از انتخابات کم‌کم به سمت فتنه‌انگیزی 
و ایجــاد التهاب و تنش در جامعه پیش می‌رود. اتاق فکر اصلاحات می‌خواهد 
شکســت خود در فتنه‌های ســال‌های گذشــته را این‌بار در دولت پزشکیان 

جبران کند. 
شکری

*انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید اما حاوی نکات مهمی بود که باید 
به آن پرداخته شود. از جمله این که خاتمی و جریان تحریمی که در انتخابات 
گذشته مجلس شرکت نکرده بودند این‌بار در انتخابات شرکت کردند و با همین 

حضور، به خیانت خویش در سال ۱۳۸۸ شهادت دادند.
خنجری 
* به رئیس‌جمهور منتخب محترم که با پرچم دینداری و ولایتمداری به میدان 
آمده است توصیه می‌کنیم اگر قصد خدمت به مردم را دارند که حتما دارند، در 

دام توطئه‌های شبکه امنیتی منحرف مدعیان اصلاحات نیفتند.
نیک‌پور

* آقای پزشــکیان گفته‌اند حقوق‌ها باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند. حالا 
بانــک مرکزی تورم را 43درصد اعلام کرده اســت. آیا رئیس‌جمهور منتخب 

حقوق‌ها را تا اول شهریورماه به نسبت تورم افزایش می‌دهد؟
 غیاثی

* زنگنه قبل از تبریک به دکتر پزشکیان خوب بود در مورد حذف کارت سوخت 
که۱۴۴۰۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرد و قاچاق سوخت 
را به ۲۰ میلیون لیتر در روز رساند؛ و در مورد قرارداد ذلت‌بار کرسنت و جریمه 

14/5 میلیارد دلاری دادگاه لاهه علیه ایران، به ملت توضیح می‌داد!
 طالبی‌پور
* در حالی که تنها در یک سال دولت سیزدهم، معادل ۸۰ درصد کل دولت 
دوازدهم و ۷۰ درصد کل دولت یازدهم، تولید برق افزایش داشته است و ۳۹ 
نیروگاه حرارتی به شبکه برق متصل شده است؛ برخی غربزدگان مدعی‌اند که 
دولت 14 با کسری ۸ هزار مگاوات انرژی برق آبی کار خود را آغاز خواهد کرد! 
جالــب اینکه بی‌انصافی این جماعت در این مورد خاص حتی صدای برخی از 

هواداران آقای پزشکیان را هم در آورده است..
کولیوند

* رئیس‌جمهور محترم حتما می‌دانند دولتی می‌تواند خدمتگزار مردم باشــد 
که وامدار گروه‌ها و احزاب نباشد و الا او را مانند گوشت قربانی به هر بیراهه‌ای 

که باب طبع‌شان باشد خواهند کشاند.
الکوبه‌ای- مشهد 
* در حالی که حجاج برخی کشورها می‌توانند آب زمزم را به‌راحتی در چمدان 
خود حمل کنند، چرا حجاج ایرانی فقط امکان همراه داشتن ۲ بطری آب زمزم 
در ســاک دستی را دارند؟ متأســفانه رفتار عربستان با حجاج ایرانی و برخی 
کشــورها همان رفتار ناصواب گذشته اســت که باید اصلاح شود و لازم است 

دستگاه دیپلماسی نسبت به حل آن اهتمام ورزد.
مردانی

*در نخستین مناظره انتخاباتی »جو بایدن« و »دونالد ترامپ« در آمریکا بایدن 
اظهار داشت من یک اقتصاد در حال فروپاشی را به دست گرفتم. ترامپ سیستم 
بهداشــتی را ویران کرد و بزرگ‌ترین بدهی تاریخ آمریکا را بر جای گذاشــت. 
دونالد ترامپ نیز در این مناظره گفت تورم در حال حاضر آمریکا را می‌کُشد. 
آمریکا در دولت بایدن به کشــور جهان سومی تبدیل شده است. می‌خواستم 
بگویم این همان چهره آمریکای واقعی و بدون روتوش است که با آرمانشهری 
که غول‌های رســانه‌ای غرب و پیاده نظام فارســی زبان آنها در داخل و خارج 

ایران روایت می‌کنند، فاصله زیادی دارد.
خلج

* پس از گذشت ۹ ماه از عملیات طوفان‌الاقصی در ۷ اکتبر یکی از تحلیلگران 
مشــهور رژیم صهیونیستی در یادداشتی که در روزنامه »معاریو« منتشر شده 
اعتراف کرده ‌امکان فروپاشــی اسرائیل در حال شدت گرفتن است. در بخش 
دیگری از این یادداشــت آمده؛ روز به روز بر شمار اسرائیلی‌هایی که معتقدند 
این‌جا دیگر جای مناسبی برای زندگی و بزرگ کردن نسل‌های بعدی نیست، 
افزوده می‌شود. این افراد این روزها با صدای بلند فکر و تأکید می‌کنند اسرائیل 
فعلی با اسرائیلی که پدران بنیانگذار )اشغالگران( آن را ۷۶ سال پیش بنا نهادند، 
تفاوت زیادی پیدا کرده است.صهیونیست‌ها چه می‌خواستند وچه بر سرشان آمد.
ولی دوست

* رامبد جوان گفته این سینما و تلویزیون برای ماست! خب این کشوری که 
ســینما و تلویزیونش برای شماست چرا برای به دنیا آمدن فرزندتان پناهنده 
یک کشــور بیگانه می‌شوید که شناسنامه غربی برای روز مبادا بگیرید؟ لطفا 

حداقل با خودتان صادق باشید!
خنجی

کابینه کارشناسی کارآمد
یا گوشت قربانی غنیمت‌طلبان؟

همزمان با افزایش گمانه‌زنی و شایعات رسانه‌ای درباره نامزدهای عضویت 
در دولت چهاردهم، حساســیت افکار عمومی و کارشناســان نسبت به روش 

انتخاب اعضای کابینه دوچندان شده است.
طی چند روز گذشــته، برخی رسانه‌ها و سیاســیون منتسب به مدعیان 
اصلاحات و مدعیان اعتدال، گمانه‌زنی‌هایی را درباره شورای بررسی نامزدهای 
وزارت مطرح کردند که بیشــتر ســوگیری ســهم‌خواهانه داشت. شایعه اول 
درباره شــورایی موسوم به »شورای راهبردی ۹ نفره« با حضور ظریف، ربیعی، 
صالحی‌امیری، طیب‌نیا، عبدالعلی‌زاده، آذری‌جهرمی، محمد صدوقی، قائم‌پناه و 
حسین علایی برای معرفی نامزدهای تصدی وزارتخانه‌ها و معاونان رئیس‌جمهور 
بود. پس از انتشــار این خبر، جواد آذری‌جهرمی، خبر از »کاسبی پست« داده 
و ضمن فیک خواندن برخی شــایعات نوشت: »چرا این اخبار دست به دست 
می‌شود؟ عده‌ای از شــوق خدمت! حاضرند هر وعده‌ای به هر کسی بدهند تا 
مثلًا وزیر شوند. عده‌ای هم طالب این وعده‌هایند و امروز، روز کاسبی آنهاست. 

لذا با خبرسازی، این بازار مکاره فاسد شکل می‌گیرد«.
چند روز پس از شایعات درباره شورای راهبردی و تایید و تکذیب آن، خبری 
دیگری در رسانه‌های مذکور منتشر شده مبنی بر این که محمدجواد ظریف به 
عنوان »رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم« منصوب شده است.

این در حالی اســت که ظریف هیچ سررشــته‌ای در‌بــاره حوزه‌های مهم 
مدیریتی مانند اقتصاد و فرهنگ و مسائل اجتماعی ندارد و در حوزه دیپلماسی 
هم توافقی را بانی شد که به اعتبار نقد بودن امتیازات واگذارشده از سوی ایران، 
و نســیه بودن تعهدات طرف غربی، قابل تدریس در آکادمی‌های دیپلماسی و 

حقوق بین‌الملل، به عنوان نمونه یک توافق بد و خسارتبار است.
نکته قابل‌تأمل در این میان، فایل صوتی منتشــر شــده از علی طیب‌نیا 
در رســانه‌ها می‌باشــد. طیب‌نیا که از او به عنوان نامــزد تصدی معاون اولی 
رئیس‌جمهــور یا وزیر اقتصاد و »طبیب اقتصادی« یاد شــده، چند هفته قبل 
سر کلاس درس در داشگاه تهران گفته بود: »ایشان فردا رئیس‌جمهور بشود، 
ظریــف را می‌خواهــد به عنوان وزیر خارجه معرفی کنــد؛ حتماً مجلس رای 
نخواهــد داد. بگذریم از اینکه من، ظریــف رو ضعیف‌ترین وزیر خارجه بعد از 
انقلاب می‌دانم. قوی‌ترین کارشناس، هر چیزی جای خودش را دارد. قوی‌ترین 
کارشناس، ضعیف‌ترین وزیر خارجه! دوره آقای ظریف، روابط خارجی ما افتضاح 
بود خصوصاً روابط منطقه‌ای! ایشــان اصلًا آدم اجرائی نیست. قائم‌مقامش هم 

یک آدم خیلی ضعیفی را گذاشته بود«.
در حالی که برخی رسانه‌های همسو با پزشکیان، از طیب‌نیا به عنوان گزینه 
معاون اولی یاد کرده بودند، برخی دیگر، نام کرباســچی و محســن‌ هاشمی و 
جهانگیری و معین و... را پیش کشــیده‌اند که بوی ســهم‌خواهی می‌دهد. در 
این‌باره محمد عطریانفر در واکنش به احتمال معاون اولی کرباسچی گفت: ما به 
صفت کارگزاران به‌عنوان یک بخشی از جریان اصلاح‌طلب به هیچ عنوان بدون 
دعوت جایی نخواهیم رفت و اگر چنانچه از ناحیه آقای پزشــکیان مطالبه‌ای 

صورت بگیرد در خدمت‌شان خواهیم بود.
در این میان روزنامه آرمان، نزدیک به خانواده مرحوم ‌هاشــمی تیتر زد: 
»گمانه‌زنی برای یک پســت/ جلوس محسن‌ هاشمی بر کرسی معاون اولی؟«. 
آرمان نوشــت: این روزها اخبار زیادی درباره پیشنهاد معاون اولی به محسن 
‌هاشمی شــنیده می‌شود. شخصیتی که نشان داده همانند پدرش اهل تعامل 
اســت. او که اکنون رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است؛ در 
رزومه خود ریاست دفتر رئیس‌جمهور و رئیس دفتر بازرسی ویژه و رئیس دفتر 

مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد.«
در ایــن میان روزنامه دنیای اقتصاد نوشــت: »در روزهای اخیر، اســامی 
متفاوتی درباره ترکیب تیم دولت منتشــر شده. این رویکرد که رئیس‌جمهور 
بخواهد پست‌های کابینه را مانند غنایم جنگی میان گروه‌های نزدیک تقسیم 
کند، تجربه تکراری است که باعث شکست خواهد شد. تیم اقتصادی، غنیمت 

جنگی نیست!«
روزنامه اعتماد هم یادآور شــده: » فشارهای سیاسی به وی آن‌هم چنین 
زودهنگام و از ســوی برخی اصلاح‌طلبان نه‌تنها سیاســتمدارانه نیست، بلکه 
اخلاقی هم به نظر نمی‌رسد. متأسفانه خوب می‌دانیم که در چنین موقعیت‌هایی 
اصحاب روز شــنبه چه سان هجوم می‌آورند و عرصه را بر تصمیم‌گیران تنگ 

می‌کنند«.
با مرور مجموع اخبار و فضاســازی‌ها و تجارب دولت‌های گذشته می‌توان 
گفت که کابینه را به دو شکل می‌شود چید: ۱( رئیس‌جمهور منتخب، برنامه 
تدوین‌‌شده‌ای برای چهار سال آینده داشته باشد و منطبق با آن برنامه، سراغ 
افــرادی برود که اولاً کاربلد باشــند و ثانیاً بتواننــد در قالب یک تیم، با دیگر 
اعضای دولت، همپوشانی و هم‌افزایی داشته باشند. ۲( در صورت فقدان برنامه 
روشــن )به ویژه اقتصادی(، دســت محافل حاضر در ستاد انتخاباتی چنان باز 
باشــد که با گروکشی و سهم‌خواهی، هر کدام بر اساس میزان نفوذ خود، سر 

و شــکلی ناموزون به کابینه بدهند به نحوی که مرکز پمپاژ تعارض و تناقض 
به بدنه دولت باشد.

در ستاد انتخاباتی مدعیان اصلاحات و اعتدال، دو گروه ذی‌نفوذ )مدعیان 
اصلاح‌طلبی/ مدعیان اعتدال‌گرایی( در کنار برخی مشاوران آذری‌زبان پزشکیان 
و عده معدودی از شــبه‌اصولگرایان حضور دارند که برخی از آنها، توقعاتی از 

دولت دارند و آقای پزشکیان کار بسیار سختی در مهار آنها دارد.
سؤال مهم و راهبردی درباره دولت جدید این است که ۱۲-۱۳ عضو تیم 
اقتصادی قرار است چگونه در کنار هم چیده شوند که دچار هم‌فرسایی نشوند؟ 
این واقعیت تلخ در برخی دولت‌ها در گذشته اتفاق افتاده است. ناهماهنگی و 
ناکارآمدی در دولت خاتمی چنان شدید بود که او پس از هفت سال سردرگمی، 
در تاریخ ۲ اردیبهشــت ۱۳۸۳، طهماســب مظاهری و محمد ستاری‌فر )وزیر 
اقتصاد، و رئیس ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی( را یک‌جا برکنار کرد و گفت: 
»هر دو كم‌كهاي شــاياني را به خصوص در تدوين طرح ساماندهي اقتصادي 
انجــام دادند. اما در تعامل با كيديگر جرقه‌هايي مي‌زدند كه باعث ناهماهنگي 
مي‌شد. ما با بررسي‌هايي كه انجام داديم، به منشوري مكتوب رسيديم كه باز 
هم اين دو دستگاه به هر دليل به كيديگر چفت نشدند و من توفيق ايجاد تفاهم 
و هماهنگي را ميان آنها نداشــتم. ‌كيســال و نيم از دولت باقی مانده. در اين 
مدت، كار تازه‌اي را نمي‌توانيم انجام دهيم، تنها در چارچوب برنامه سوم حركت 

ميك‌نيم و در اين مدت هماهنگي در ميان اعضاي دولت بسيار مهم است«.
باید امیدوار بود که آقای پزشکیان بتواند حلقه بسته »سهم‌خواهان ستاد 
انتخاباتی« را کنار بزند و با ظرفیت بزرگ نیروهای توانمند در کشــور فارغ از 
انگاره‌های سیاســی و جناحی ارتباط بگیرد. این، دوراهی بزرگی است که افق 

کارآمدی یا ناکارآمدی دولت جدید را از همین حالا ترسیم می‌کند.
نعل وارونه »ب. ز« 

درباره »ب. ز«!

رســانه‌های زنجیره‌ای در حالی دروغ قطعی »دیدار سعید جلیلی با بابک 
زنجانی« را منتشر کردند )و تکذیب هم شد( که خودشان و بزرگان سیاسی‌شان، 

اسباب برکشیدن بابک زنجانی بودند.
آقای »بیــژن زنگنه« که به این دروغ دامن زد، همان مدیری اســت که 
فســاد‌های زنجیره‌ای در قراردادهای نفت و گاز مانند کرسنت، توتال و استات 
اویل، در دوران مدیریت وی اتفاق افتاد. یک قلم خســارت آقای بیژن زنگنه 
)ب.ز(، خســارت ۱۸ میلیارد دلاری در پرونده کرســنت است. آقای روحانی، 
آذر ۱۳۸۱ )هنگامی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود( با ارسال نامه‌ای به 
خاتمی رئیس‌جمهور، شدیدا نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت اعتراض 

کرده و درباره کرسنت هشدار داده بود: 
»عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی 
از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن 
حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشــته، تکرار تجربه تلخی است 
که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت 
و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب 
باشد. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور 
خواهد داشــت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک 

ســال پیش ســؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با 
وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها 
و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.«

در همین حــال، گفت‌و‌گوی بابک زنجانی )ب. ز(‌، با نشــریه کارگزارانی 
آســمان )به سردبیری محمد قوچانی( در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ )چهار ماه 
قبل از بازداشت وی( قابل تامل است. زنجانی در این گفت‌و‌گوی تبلیغاتی- در 
حالی که تصویرش بر صفحه اول نشــریه کارگزاران نقش بســته- درباره روند 

رشد خود می‌گوید:
»زمانــی کــه در پــادگان ولی‌عصر تهران ســرباز بودم، آقای ‌هاشــمی‌ 
رفســنجانی ]رئیس‌جمهور وقت[ برای بازدید بــه آنجا آمدند، گفتند تعدادی 
ســرباز برای ریاســت‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. 
وقتی به عنوان ســرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، 
آقــای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود 5 ماه از ســربازی‌ام مانده بود. من در 
دفتــر آقای نوربخش کار ثبت ‌نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای 
نوربخــش را می‌کردم. بعد از خدمــت... آقای نوربخــش 4-5 جا را انتخاب 
کــرده بــود و برای کنترل بازار بــه آنها دلار می‌داد تا در بــازار پخش کنند. 
دلار 300 تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شــود. مردم 
می‌رفتند شــب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار 
بفروشــند. آقای نوربخش به من گفت شــما هم بیا در این مجموعه‌هایی که 
دارنــد دلار تزریق می‌کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون 
 دلار ارز در بــازار توزیع کردم و اولیــن کارمزد من هم 17 میلیون تومان بود 
]17 میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ ســه دهه قبل!![ با آن پول هم 
یک دفتر در میرداماد )خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست( خریدم. هر 
روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... )درباره عکس با‌ هاشــمی و خاتمی 
و روحانــی( من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا ســه چهار بار 
آقای ‌هاشــمی را از نزدیــک دیده‌ام. بعد از انتخابات، خدمت ایشــان رفتم و 
 توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان 

در اتاقم هست.«
چرا شعار »یاحسین، میرحسین« 

منافقانه است؟
جانبداری برخی مدعیان حمایت از آقای پزشــکیان نسبت به میرحسین 

موسوی، بار دیگر خاطره خیانت‌های دست‌اندرکاران فتنه سبز را زنده کرد.
روز پنجشنبه در جریان دیدار اعضای ستادهای انتخاباتی استان تهران با 
آقای پزشکیان، برخی حاضران در دیدار لابه‌لای سخنرانی وی، شعار »یاحسین/ 

میرحسین« دادند.
ایــن شــعار منافقانه و به دور از صداقت در حالی اســت که وابســتگان 
سازمان منافقین و بهائیت و نظایر آنها در روز عاشورای سال ۱۳۸۸ و در اوج 
فتنه‌انگیزی، به موکب‌ها و پرچم‌های عزا حمله‌ور شــدند و کف و سوت زدند 
و حرمت عاشورای حسینی را شکستند. این اقدام خباثت‌آمیز، به قدری افکار 
عمومی را جریحه‌دار کرد که طومار فتنه سبز را با تظاهرات گسترده مردمی، 

در روزهای ۸ و ۹ دی در هم پیچید.
به همین علت هم، برخی اصلاح‌طلبان، به دروغ ادعا کردند حرمت‌شکنان، 
نه حامی موسوی، بلکه عناصر نفوذی و مهره نهادهای امنیتی بودند)!( اما با این 
وجود، میرحسین موسوی، همان حرمت‌شکنان را مردم خداجو خواند! موسوی 
در فتنه ۸۸ تا پایان در نقشــه آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی نقش‌آفرینی 
کرد. از ســوی دیگر، برخی حاضران و ســهم‌خواهان در ستاد آقای پزشکیان 
در حالی ســعی می‌کنند او، و میرحسین موســوی را یکی کنند که موسوی، 
انتخابات را تحریم کرد و حاضر نشد از پزشکیان حمایت کند و به او رای بدهد. 
دقیقاً مثل موضع رژیم آمریکا و گروهک‌های سلطنت‌طلب و سازمان منافقین.

ثالثاً منافقین، در حالی شــعار یاحســین، میرحسین دادند که فتنه سبز‌، 
ماهیتی کاملًا ضد اسلامی داشت. در این‌باره »مجید محمدی« از اعضای حلقه 
کیان )یکی از چند حلقه ســازمان آشــوب‌ در سال ۷۸ و ۸۸( و فعال در فتنه 
ســبز اواخر مهرماه ۱۳۸۸در وب‌سایت رادیوفردا نوشت: »اعضای جنبش سبز 
می‌خواهند با شورت کوتاه و تاپ بیرون بیایند، سینه بزنند و اگر هوس کردند، 
 لیوان شــرابی بنوشــند... آنها روزه‌خواری می‌‌کنند و نصر من الله و فتح قریب 
سر می‌‌دهند. در نماز جمعه با کفش و به صورتی مختلط پشت‌سر ‌هاشمی نماز 
می‌‌خوانند و جای صلوات، سوت و کف می‌‌زنند«؛ اما همین فعال فتنه، ۴ آبان 
۱۳۸۸ اعتراف کرد: »اسلامگرایی، جدی‌ترین مانع و مخاطره‌برانگیزترین مشکل 
در برابر جنبش سبز است. ریشه‌‌های فرهنگی و اجتماعی که به تأسیس و تداوم 
جمهوری اسلامی منجر شدند، هنوز در جامعه ایران زنده‌اند. آنچه خطر جدی 
اســت، نام جمهوری اسلامی نیســت بلکه اسلامگرایی است که در ایران قوی 
است. در ضرورت جدی گرفتن و اهمیت آن، همین بس که بیش از سه دهه، 
حکومت را ســر پا نگه داشته است. این ایدئولوژی از نفس نیفتاده و بر زمین 
زدن و ضربه فنی کردن آن، کاری اســت بس دشوار. نقطه حساس و بنیادین 
جمهوری اسلامی نه مقام ولی‌فقیه یا شخص خامنه‌ای، بلکه اسلامگرایی است.«

بارها نوشته شده که در اداره کشور دو نگاه موازی وجود دارد و این 
از ابتدای انقلاب اسلامی بوده است. یک نگاه این است که این کشور در 
درون توانایی مادی و انسانی برای اداره بهینه و تمام و کمال خود را دارد، 
کافی است که در بالفعل شدن امکانات و استعدادهای فراوان آن اعتقاد 
راسخ وجود داشته باشد و به انجام آن اهتمام لازم صورت گیرد. این البته 
به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های خارج از کشور و پیوند زدن آن‌ها با 
منافع ملی نیست. وقتی از منافع ملی صحبت می‌کنیم، محیط خارجی 
بخشی از میدان تأمین منافع ملی است نه در مقابل آن و لذا صحبت کردن 
از منافع ملی، پیوند زدن توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های خارجی است. 
یک نگاه هم این اســت که اداره کشور نیازمند انطباق سیاست‌ها و 
اقدامات داخلی با سیاســت‌ها و اهداف طرف‌های خارجی و به‌طور خاص 
قدرت‌های بین‌المللی است. در این نگرش هرگونه مغایرت هدف‌گذاری‌های 
داخلی با سیاست‌های قدرت‌های خارجی در نقطه مقابل منافع ملی دیده 
می‌شود و این در حالی است که همان قدرت‌های خارجی ضمن توجه به 
توانایی‌های مادی و انسانی داخلی خود، به محیط پیرامونی و حتی محیط 
دوردست به‌عنوان ظرفیت نگاه می‌کنند و در عین حال هیچ‌گاه برای دست 
یافتن به منابع خارجی از اصول و ارزش‌های خود چشم نمی‌پوشند و به آن 
دست هم می‌یابند. بنابراین آنها که از انطباق اهداف داخلی با سیاست‌های 
قدرت‌های خارجی ســخن می‌گویند و به نوعی نرمالیزه شدن را توصیه 
می‌نمایند، به منطق قدرت‌های خارجی توجه نمی‌کنند یعنی از منطق آنان 
که پاسداشت ارزش‌ها و اهداف ملی خود است، تبعیت نمی‌کنند، بلکه با 
نوعی فریفتگی و به‌طــور داوطلبانه در حلقه اهداف آنها قرار می‌گیرند. 
خداوند متعال در قرآن کریم، از جمله در آیه 57 سوره مبارکه مائده و آیه 8 
سوره منافقون، مؤمنین را از چنین چیزی پرهیز داده است و فرمان می‌دهد 
که دنبال آنان راه نیفتید و از آنان عزت خویش را طلب نکنید. دستور این 
است که به خداوند توکل کنید و به قدرت مؤمنین که ریشه در قدرت الهی 
دارد اعتماد نمایید و صدالبته در مراودات بین‌المللی هم برای تقویت خود 
و نه تبعیت از آنان وارد شوید. شاخص درستی این ورود هم این است که 
در این مراوده به قدرت و توانایی شما در مقابل دشمنان‌تان افزوده شود. 
نگاه اول یک نگاه فرصت‌ساز و تهدیدزدا می‌باشد و انقلاب اسلامی آن 
را تجربه کرده است. حضرت امام خمینی به ملت‌ها، مستضعفان، مسلمانان 
و کشورهایی که داعیه استکباری و استیلا‌طلبانه ندارند، به‌عنوان فرصت 
نگاه می‌کردند و البته پیش از آن، ایران اسلامی و ملت عزیز آن را فرصت 
بزرگ ‌دانست، و به قدر دانستن آن‌ها توصیه می‌کردند. نتیجه نگاه حضرت 
 امام خمینی قدس‌ســره این شد که ملت ایران در توسعه قدرت داخلی 
قد برافراشــت و به مرتبه‌ای رسید که در چشــم دنیا عزیز و در چشم 
مستکبران خار مغیلان شد و عقب‌نشینی‌های دشمن را در مقابل ملت 
ایران در پی داشت و از آن طرف یک جبهه حمایتگر از ملت‌ها و جنبش‌ها 
و دولت‌ها به‌دست آورد، به‌گونه‌ای که تا هزاران کیلومتر از مرزهای اطراف 
کشور به حوزه منافع ملی و امنیت ملی ایران تبدیل گردید و در این میان 
دولت‌های ایران به فراخور توجه و تلاشــی که برای استفاده از این حوزه 
بزرگ منافع ملی داشتند، از آن برای اعتلای قدرت ایران و رفع نیازهای 
اقتصادی کشور استفاده کردند و صدالبته غفلت‌های نابخشودنی، بخش 

بزرگی از این فرصت‌ها را عقیم گذاشت. 
ملت ایران انقلاب کردند تا روندهای جهانی که ظالمانه و علیه ملت‌ها 
و از جمله علیه ایران بود را دگرگــون کند و امام بزرگوار و رهبر معظم 
انقلاب به همراه ملت برای این تغییر پا در میدان گذاشــتند و بسیاری 
از روندهــای جهانی را به نفع ملت‌ها و مردم ایران تغییر دادند. تغییر در 
ائتلاف‌های ظالمانه و شکل دادن به ائتلاف‌های جدید بین‌المللی و استفاده 
از این ائتلاف‌ها که فقط ارائه فهرســتی از آن‌ها یادداشتی جداگانه نیاز 
دارد، نمونه‌هایی از موفقیت این ملت در توسعه منافع ملی خود در محیط 

بین‌المللی است. 
اما یک نگاه این اســت که ملت ایران نمی‌تواند و نباید در راه تغییر 
جهانی کاری کند. در این منظر قدرت تعریف شــناخته شده‌ای دارد و 
همان چیزی است که در ادبیات جهانی به‌عنوان هنجار قدرت پذیرفته 
شــده است. از این منظر ایران برای آنکه مسائلش حل شود ـ که درباره 
»مســائل« آن هم مبالغه زیاد صورت می‌گیرد ـ باید با قدرت‌های زورگو 
مسئله نداشته باشد. اگر مسئله داشت، همه چیزش نابود می‌شود! در این 
منظر تمثال‌های پوچ مثل برج‌های دبی و دوحه، قدرتمندی دیده می‌شوند 
و در عین اعتراف به ناتوانی کارشناسی داخلی کشورهایی نظیر امارات و 
قطر، به میدان آوردن مهندسین خارجی برای ساخت چنین برج‌هایی در 
سواحل ایران تمنا می‌شود و حال آنکه عقلای عالم نه این برج‌های به ظاهر 
باشکوه را علامت توانمندی دولت‌های به‌ظاهر صاحب این برج‌ها می‌دانند 
و نه اینکه ساخت چنین برج‌هایی ـ در صورت ضرورت و نیاز واقعی ـ را 
خارج از توان مهندســین داخلی ایران می‌دانند. در این نگرش مفتون، 
کافی است اندکی به دستاوردهای فراوان مهندسین و دانشمندان ایرانی 
در این 30 سال نگاه بیندازد و ببیند در این فاصله، اقدامات مهندسی در 
ایران بیشتر و شکوهمندتر بوده یا در کشورهایی مثل قطر و امارات. این‌ها 
کافی است به آمار دانشمندان و مهندسین ایرانی که علاوه‌بر محیط داخلی 
در محیط خارجی و همان کشورهای استعماری که کعبه آمال این‌هاست، 
افتخار آفریده‌اند نگاه کنند تا به کشورهای بی‌ریشه‌ای که همه هنرشان 
برون‌سپاری ساخت برج‌هاست، حسرت نبرند و به دانشمندان و مهندسین 
ایرانی اهانت ننمایند. کاش این آقایان از کنار برج‌های نشسته در ساحل 
دوحه، سری به زندگی مردم آن سامان در ده کیلومتری همین برج‌ها بزنند و 
وضع آبادانی آنجا را نه با پایتخت ایران که با یکی از شهرهای ایران مقایسه 
کنند تا ببینند فاصله زرق و برق برج‌های مورد استفاده میهمانان خارجی 

تا زندگی توده‌های مردم در این کشورها چقدر است. 
ما متاسفانه در برخی از موارد  با کسانی روبه‌رو هستیم که یا با برنامه 
خارجی برای تحقیر ایران و سپس ربودن سرمایه‌های ارزشمند از دست 
این ملت تلاش می‌کنند و یا ساده‌لوحانه فریفته تبلیغات مسمومی شده‌اند 

که بر مبنای ضعیف نشان دادن ایران تنظیم گردیده‌اند. 
آیا ایران که اکنون از نظر اقتدار علمی در ردیف‌های افتخارآمیز است، 
حسرتمند برج‌های پوچ در سواحل دوحه و دبی است؟ آیا ایرانی که در 
46 سال گذشته به دلیل عزت و استقلال آن، محسود ملت‌های دنیاست، 
نیازمند وارد کردن مهندس خارجی و کپی‌برداری از کشورهای بی‌ریشه 
و ذلیل است؟ امروز ملت ایران از لحاظ توانایی و اقتدار به جایی رسیده 
است که غرب برای توجیه شکست خود در جنگ اوکراین آدرس سلاح‌های 
ایرانی را می‌دهد! این سلاح‌ها را ایرانی با چه هوشی ساخته است؟ آیا همین 
هوش در عرصه علمی و فن‌آوری‌های نوین و علوم پزشکی مورد اعتراف 
نهادهای تخصصی در دنیا نیست؟ بله ایران مشکل دارد! اما مشکل آن 
ملت آن و فقدان مهندس و دکتر نیست. امروز ایران در توریسم سلامت و 
پزشکی برترین در محیط منطقه‌ای است. ایران مشکل دارد! مشکل آن در 
طول این سال‌ها کسانی بوده‌اند که به ایران و قدرت ایرانی باور نداشته‌اند 
و گمان کرده‌‌اند مصلحت ایرانی دست کشیدن از ارزش‌های خود و پیوند 
خوردن با مطامع قدرت‌های استکباری است. مشکل ایران، کسانی بوده‌اند 
که در استفاده از قدرت ملی، تنبل و در چشم دوختن به عنایت خارجی، 
حریص بوده‌اند. نتیجه هم این شده که نه قدرت ملی را برای آن دسته از 
مشکلاتی که به آن اشاره دارند، به صحنه آوردند و نه از نگاه ملتمسانه به 
دست‌های خارجی، منفعتی برای ملت کسب کردند. در پایان عمر 8 ساله 
دولتی که چنین خصوصیاتی داشت، رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند 
این دولت باید برای همیشه عبرت دولت‌های ایران باشد. راستی کسانی 
که در رؤیت توان ایرانی، تقلیل‌گرا و در اعتقاد به حل خارجی، فزون‌گرا 
بودند چه تحویل ایران و ایرانی داده‌‌اند؟ اعتراف افرادی از این دست در 
اولین جلسه با شهید رئیسی که ثبت شده است، کافی است تا بدانیم فضای 
مانور ایران در خارج از کشور بسیار بزرگ‌تر از محیطی است که به‌عنوان 

محیط بین‌الملل و جامعه بین‌الملل به ملت‌ها تزریق کرده‌اند. 
 محیط بین‌الملل برای جمهوری اســامی ایران یعنی همه قاره آسیا 
 ـهمه قاره آمریکا به جز ایالات متحده، همه قاره   ـبه‌جز رژیم صهیونیستی 
آفریقا و همه قاره اروپا به جز انگلیس. این فراخنای محیط بین‌الملل برای 
جمهوری اسلامی و حوزه منافع ملی ایران و »میدان« کار ماست. نزدیک 
به 200 کشــور، محیط منافع ملی ایران و دو تا سه کشور، محیط معارض 
منافع ملی ایران است و به دلیل این تعارض که نهادین و متصلب است، 
هرچه هم فریفته آنان شویم ـ چنانکه دولت‌هایی در ایران شدند ـ به ما 
چیزی نمی‌دهند. این دو تا سه کشور در کمین تضعیف ما نشسته‌‌اند تا 
هر جا بتوانند ضربه بزنند. التماس برای دفع شر آن‌ها به جایی نمی‌رسد. 
ما باید در پیوند با کشورهای مختلف در چهار قاره جهان بر توانمندی‌های 
خود بیفزائیم تا فکر تضعیف ایران را از بین ببریم. نباید برای جلب همراهی 
قدرت‌هایی که قسم خورده‌اند تا نابودی ما از پای ننشینند، ملت خود را 
تحقیر کنیم و توانایی فراوان آن در اداره عزتمندانه خود ناچیز بشماریم 

که البته چنین تلاشی در کشور امام حسین علیه‌السلام پذیرش ندارد.

خودتحقیری راه‌حل نیست 

یادداشت روز

 سعدالله زارعی 
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شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷ محرم 1446 - شماره ۲۳۶۲۴

مواجهه دو جریان با کارنامه دولت‌های خود 

جبهه انقلاب به رئیسی افتخار میک‌ند
مدعیان اصلاحات دولت خود را گردن نمی‌گیرند

سرویس سیاسی-
بررسی و مقایسه واکنش و موضع 
مدعیان اصلاحــات در پایان دولت 
روحانی بــا مواضع جبهه انقلاب در 
پایان دولت ســیزدهم حاوی نکات 
میزان  دربــاره  زیادی  و درس‌های 
موفقیت دولت شهید رئیسی و دولت 

روحانی است.
مقایسه واکنش‌ها و مواضع جناح‌ها و 
جریانات سیاسی و به خصوص حامیان هر 
دولت نسبت به عملکرد هرکدام از دولت‌ها 
در پایان دوره مسئولیتشــان یک معیار و 
سنجه خوب برای بررسی میزان موفقیت 

آن دولت‌ها به شمار می‌آید.
در همین راســتا بررســی مواضع و 
واکنش جبهه انقلاب نسبت به دولت شهید 
رئیسی در مقابل واکنش و موضع مدعیان 
اصلاحات در قبال دولت روحانی می‌تواند 
به خوبی صدق گزاره موفقیت شهید رئیسی 
و ورشکستگی دولت روحانی را نشان دهد. 
مدعیان اصلاحات گرچه از ابتدای روی 
کار آمدن دولت روحانی با تحلیل شرایط و 
تلقی عدم موفقیت وی، سعی در جدا نشان 
تعابیری  از  استفاده  با  از وی  دادن خود 
اصلاح‌طلبان«،  اجاره‌ای  »رحم   همچون 

 »دولت  اصلاحات«، نده  »فرزندخوا
یک‌میلیونی«، »دولت  تصادفی«، »دولت 
»دولت‌قرضی«، »دولت  پوپولیستی«، 
حسینقلی‌خان« و »بی‌شناسنامه‌ترین 
دولت« داشتند ولی به خصوص در دولت 
دوم روحانی با سکوتی ناشی از شرم در 
قبال عملکرد وی، علی‌رغم حضور پررنگ 
و سهم زیاد در عملکرد بد این دولت، سعی 
در تبرئه خود نسبت به عملکرد روحانی 
داشتند.  نگاهی کوتاه به مواضع روزنامه‌ها 
و رسانه‌های زنجیره‌ای مدعیان اصلاحات 
و افراد سرشناس در این طیف به خصوص 
در مرداد ماه 1400، شرم آنان نسبت به 
دولت روحانی که خود بیشترین سهم را در 

آن داشتند نشان می‌دهد. 
آنان چــه در کوران آبان ‌98، چه در 
قبال دیگر تصمیمات نسنجیده و اسفناک 
دولت‌های یازدهــم و دوازدهم و از همه 
مهم‌تر در پایان دوران هشت‌ســاله دولت 
روحانی یا از خود احاله مسئولیت کرده یا 

سیاست سکوت را در پیش گرفتند.
در مقابــل این سیاســت و راهبرد 
مدعیان اصلاحات، بیان جبهه انقلاب در 
قبال عملکرد شهید رئیسی بسیار واضح 
است، جبهه انقلاب با افتخار از دوران شهید 
رئیسی یاد کرده و در مرداد ماه 1403 از 
بیان حمایت خود از اقدامات درخشــان 
دولت شهید رئیسی هیچ ابایی نداشته و 

آن را مایه افتخار خود می‌داند.
32 سال در برابر 13 سال

چه کسی طلبکار است
دورویی و احاله مسئولیت از خود در 
میان مدعیان اصلاحــات از جمله طیف 
کارگزارانی‌ها در شرایطی است که بخش 
اعظم ناکارآمدی و اشتباهات دولت روحانی 
ناشی از حضور همین طیف افراد در ساختار 

دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود.
مدعیــان اصلاحــات در حالی خود 
را طلبکار و منتقد شــرایط کشور معرفی 
می کنند کــه بیش از هر جریان دیگری 
برای حداقل 32 ســال سکان اداره کشور 
را برعهده داشــتند و در فراری به جلو و 
ناشــی از دورویی، با حمله به دوره ای که 
مجموعا کمتر از 11 سال عهده دار مسند 
اداره کشور بوده است همه‌ ناکامی ها را به 
این دوره منتسب کرده و در برابر  32 سال 

عملکرد خود، سکوت می کنند.
این افــراد در حالی امروز به ناترازی 
انرژی و به خصوص برق در کشــور انتقاد 
می‌کنند که بخش عظیمی از این ناترازی 
ناشــی از ترک فعــل دولــت روحانی و 
تصمیمات اشــتباه آنان با نگاه به معاهده 

اقلیمی پاریس بود.
آمارها نشــانگر این اســت، درحالی 
که افزایش ظرفیت نیروگاه‌های ایران در 
ســال 1389 به رقــم 5000 مگاوات در 
سال رسیده بود و در وضعیتی که متوسط 
سالیانه افزایش توان تولید برق در هشت 
سال قبل از دولت روحانی به رقمی نزدیک 
به 4000 مگاوات در سال می‌رسید و در 
شرایطی که دولت نهم و دهم سکان اداره 
کشــور را بدون ناترازی در صنعت برق به 
روحانی تحویل داد، در هشت سال دولت 

روحانی، مدعیان اصلاحات با ترک فعل در 
موضوع ساخت نیروگاه متناسب با افزایش 
مصرف برق و مهم‌تر از آن بی‌برنامگی در 
مدیریت کنترل مصرف سراســری برق، 
کشور را در اوج ناترازی و در شرایطی که 
قطعی‌های چند ساعته در سرتاسر کشور، 
مردم را در بحران کرونا عصبی و ناراضی 

کرده بود به شهید رئیسی تحویل داد.
دولت شهید رئیسی با وجود افزایش 
فشار بر شــبکه و افزایش مصرف برق در 
ایران که با عدم اورهال و کاهش ظرفیت 
اصلی نیروگاه‌ها در هشــت ســال دولت 
روحانــی همــراه بود، با افزایــش تولید، 
اورهال نیروگاه‌های موجود و اســتفاده از 
تمــام ظرفیت نیروگاهی کشــور )که در 
دوران قبل به بهانه معاهده اقلیمی پاریس 
و سیاســت‌های اشــتباه دولت یازدهم و 
دوازدهم از بخشــی از این توان استفاده 
نمی‌شد( بحران قطعی گسترده برق را به 
حداقل رساند. در سایر صنایع و بخش‌های 
کشور نیز مدعیان اصلاحات و ورشکستگان 
دولت روحانــی، در حالی خــود را مبرا 
می‌دانند که بیشترین سهم را در اداره کشور 
در سالیان پس از انقلاب اسلامی داشتند.

وقتی که رفوزه‌ها معلم می‌شوند
نکته عجیب در این میان این اســت 
کــه مدعیــان اصلاحات و بــه خصوص 
ورشکستگان دولت روحانی، اکنون نیز با 
تلاشی وافر سعی در تسلط بر رئیس‌جمهور 
منتخب، تصاحب سکان‌های اداره و بخش 
اجرائی کشــور و آزمودن مجدد مسیری 
دارند که شکست آن برای چندمین بار ثابت 
گشته است. این افراد که سیاه‌ترین کارنامه 
را در دوران پس از انقلاب اسلامی در دوران 
هشت ساله ریاست جمهوری روحانی در 

حوزه‌های مختلف به ثبت رســانده‌اند، با 
گرفتن ژســت طلبکاری اکنون به دنبال 
فرصت مجددی برای آزمون مجدد مسیر 

اشتباه خود هستند.
رفوزگانــی که بالاترین نرخ بدهی را 
در میان دولت‌های پس از انقلاب به ثبت 
رســانده‌اند با وقاحت تمام با ســکوت در 
قبال دولت روحانی، دوران کوتاه شــهید 
رئیسی را آماج حمله‌ها و دروغ بافی‌های 

خود قرار می‌دهند.
ایــن افراد کــه بالاترین نرخ رشــد 
نقدینگی، کمترین میزان توســعه توان 
صنعتی،بالاترین میزان تورم در دوران پس 
از انقلاب و ده‌ها نمره مردودی دیگر را به 
ثبت رسانده و مهم‌تر از همه با بی‌برنامگی 
تمام و با امید واهی به برجام فرصت طلایی 
رشد و توسعه را از کشور سلب نموده‌اند، 
سهم خود و دولت متبوعشان یعنی دولت 
هشت ساله حسن روحانی را از شرایط فعلی 
کشور پنهان کرده و در حالی دولت شهید 
رئیسی را آماج حمله خود قرار می‌دهند 
که عملکرد درخشــان دولت سیزدهم در 
کمتر از ســه سال کشــور را از وضعیت 
اسفناک و پرتگاه عظیم رشد نقدینگی و 
تورم 60 درصدی در مرداد 1400 تا حد 

زیادی نجات داد.
اگــر انصاف و اخــاق در این طیف 
افراد معنی داشــت آنان باید شــکرگزار 
دولــت ســیزدهم به‌خاطــر دور کردن 
کشــور از پرتگاه و وضعیتی باشــند که 
 خود در طی هشــت سال دولت روحانی

به وجود آوردند. 
طنــز تلــخ دوران ما این اســت که 
رفوزگان دولت روحانی ادعای معلمی دارند.

سفیر ایران اتهامات بی‌اساس آمریکا
 درباره همکاری تهران با انصارالله یمن را رد کرد

ملل  در ســازمان  ایران  سفیر 
در نامه‌ای به رئیس شــورای امنیت، 
درباره  آمریکا  بی‌اســاس  اتهامات 
همکاری ایــران با یمن و انصارالله را 

رد کرد.
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در 
نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل 
ســازمان ملل، اتهامات بی‌اساس آمریکا 
درباره همکاری ایران با یمن و انصارالله را 
رد کرد. در نامه امیر سعید ایروانی سفیر 
و نماینده دائم ایران در سازمان ملل آمده 
است: مکاتبه حاضر متعاقب نشست مورخ 

۸ ژوئیه ۲۰۲۴ شــورای امنیت سازمان 
ملــل متحد تحت عنــوان »وضعیت در 
خاورمیانه« نوشــته شده اســت. در این 
نشســت که دستور کار اصلی آن تصویب 
قطعنامه تمدید مأموریت توافق‌نامه حدیده 
بود، نماینده ایالات متحده آمریکا ضمن 
انحراف از دســتور کار مزبور، بار دیگر از 
شورای امنیت سوءاستفاده کرد تا اتهامات 
بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران در 
خصوص وضعیت یمن ایراد نماید. دیپلمات 
ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان 
ملل افزود: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر 
این اتهامات بی‌اســاس را به طور قاطع و 

شــدیداً رد می‌کند. ایران چنین اتهاماتی 
را صرفاً به‌ عنوان بخشــی از دســتور کار 
سیاسی ایالات متحده آمریکا می‌داند که 
هدف از آن، لاپوشانی و مشروعیت‌بخشی 
به اقدامات تجاوزکارانه جاری این کشــور 
علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یمن است. 
علاوه‌بر این، اکنون بیش از هر زمان دیگری 
مشخص است که ایالات متحده آمریکا در 
پی اعمال فشــار بر کارشناسان سازمان 
ملل اســت تا استقلال مأموریت آنها را به 
خطر بینــدازد. این رویکرد مخرب ایالات 
متحده آمریکا موجب شده اعتبار شورای 
امنیت و گزارش‌های کارشناسان سازمان 

ملل که باید بی‌طرف و غیرسیاسی باشند 
تضعیف گردد.سفیر ایران در سازمان ملل 
تصریح کرد: جمهوری اســامی ایران در 
مناسبت‌های متعدد، از جمله در نامه مورخ 
۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، به وضوح بیان داشته که 
در فعالیت‌هایی که مغایر با قطعنامه‌های 
مربوطه شورای امنیت باشد، دخیل نبوده 
است. سیاست ایران در قبال بحران یمن 

شفاف و پایدار است.
ایروانــی تاکید کرد: ایــران از حل 
صلح‌آمیز بحران یمن از طریق کانال‌های 
دیپلماتیک حمایت می‌کند و بر تعهد خود 
به امنیت دریایــی و آزادی ناوبری تاکید 

دارد. با این حال، واقعیت این اســت که 
ایالات متحده و شرکایش با ارتکاب اعمال 
تجاوزکارانه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی 
یمن، مسئول نقض آشکار حقوق بین‌الملل، 
منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای 
امنیت هســتند. ایالات متحــده آمریکا 
نمی‌تواند با متهم کردن دیگر کشورهای 
دارای حاکمیت مستقل، مسئولیت خود 
را در قبال چنین نقض‌های فاحشی انکار 
نماید. ســفیر ایران در نامه خود به رئیس 
شورای امنیت خواسته است که این نامه 
به ‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع 

شود.

به جای گفت و شنود

او چه می‌دید که دیگران نمی‌دیدند؟
ایــن روزها، جهان اســام در ســوگ ســید شــهیدان عالــم، حضرت 
اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام و یاران بی‌بدیلش به سوگ نشسته و چشم‌ها در 
این ماتم عظمی اشکبار و دل‌ها داغدار است، از این روی، ستون گفت و شنود 
امروز را به گونه‌ای متفاوت می‌نگاریم و آن را به بخشی از یک یادداشت کیهان 

اختصاص می‌دهیم.
»‌وقتی به آن صحرای داغ و تب‌دار رســید، عنان کشید، و اسب 
هم از حرکت ایســتاد و قدم از قدم برنداشت. این بخش از صحرا با 
بخش‌های دیگر آن که تا‌کنون پیموده بود، تفاوتی نداشــت. همه جا 
پوشــیده از ریگ‌های داغ و آفتاب خورده بود و آسمانی که از شدت 
گرما، رنگ دود گرفته بود. سوار، اما انگار چیز دیگری می‌دید که عنان 
می‌کشید! دست را سایبان چشم‌ها کرده و به افق نگریست. پیرمردی 

به کنار ایستاده بود.
ســوار روی به او کرد و پرسید؛ نام این سرزمین چیست؟ نام آن 
»غاضریهّ« است. نام دیگری ندارد؟... این سرزمین را »‌نینوا‌« و »‌شاطی 
الفرات- شــرق فراط‌« هم می‌نامند. همه آن نشانه‌ها که او می‌دید و 
دیگران نمی‌دیدند، نشانه‌های همان سرزمینی بود که به او خبر داده 
بودند... نامش اما، آن نبود. باز پرسید؛ نام دیگری ندارد؟ پیرمرد گفت: 
این سرزمین را »‌کربلا‌« هم می‌نامند. سوار آهی از ژرفای دل کشید و 
زیر لب زمزمه کرد: »أرَْضُ کَرْبٍ وَ بلََاءٍ... سرزمین ‌اندوه و بلا«... همان 
صحرایی بود که نام آن را از جدش رسول خدا‌)ص( شنیده بود و پدرش 
امیر مؤمنان‌)ع( در میانه ســفر صفین در آنجا درنگ کرده، خاکش را 
بوئیده و بوســیده و گریسته بود، »‌ای خاک! چقدر خوش بویی! از تو 
مردمانی برمی‌خیزند که بی‌حساب به بهشت می‌روند. این‌جا قربانگاه 
عاشقان شهیدی است که هیچیک از گذشتگان و آیندگان به مقام و 
منزلت آنها نمی‌رسند‌«... این‌جا همان جا بود که به او وعده داده بودند... 

کاروان »‌خوش به نشان‌« آمده بود.
این‌جــا همــان جایی اســت که قــرار اســت بزرگ‌ترین و 
سرنوشت‌سازترین واقعه تاریخ بشر، بعد از بعثت رسول خدا‌)ص( رقم 
بخورد. سرنوشت‌سازترین رخداد بعد از بعثت پیامبر اسلام که اولین 
بود و قبل از قیام قائم آل محمد )ارواحنا له الفداء( که سومین است. 
قافله‌سالار، فرمان فرود داد، بارها را بگشایید و خیمه‌ها را برپا کنید، 
حســین‌)ع( می‌دانست که مقصد همین جاست و آن واقعه عظیم که 
خبر داده بودند، قرار است در همین وادی واقع ‌شود... چند روز بعد، 
دهم محرم )عاشورای‌( سال ۶۱ هجری آن واقعه بزرگ اتفاق افتاد و...‌«‌.

بقیه در صفحه  ۱۱


